
 

 

 

 لِس بسیجیِ مُخ
 

 

ترری  تررییری    مشخص ...«یچاندنِ امتحانِ ریاضیِ فردا و پبازی است  ی از درس و مدرسه که حسابِ کارِ حضورشان با دودرهی فرار ی روفوزه چهارتا بچه»

ای مرمرو    های ناجورِ دیگر. منظرره  حسابها و خیلی  اند. ای  کار شده ی که هیچ کاری ندارند و پس بسیجیداشتم. کسانها  بود که همیشه از ای  بسیجی

و مشمو ِ تغییری در نظر کرنم. ایر     یی بیاورم«اما»ترریف را نیز بنا ندارم که بردش پندارم و به احتما ِ زیاد خیلی از شماها. و ای   از چیزی که م  می

اش. آیرا   تراژیک بودنِ مسئله است و چرایری  شود از بیرون دید نمی ا که)دیدید نگیتم؟!( چیزی ر... اماایم، چه از درون و چه از بیرون.  ترریف را همه دیده

شریی   ؟! ... خیر. ای  خیررِ کشریده را ام  «گی بانی و عمله شان به نگه بگذاریم پس»خورند که ش ( یک مشت آدمِ به درد ن خص از نوعِ محلاتها)بالأ بسیجی

ی یکری از   شب بره توصریه   صرف کردن. ام« خدمت به بسیج»م را به   اوتاتف فرا تها و مثلاً بانی هاده به یکی از همی  نگتفگذرم ا گویم که از سرِ اتیاق می

ردِّ صرلاحیت   «هاشرمی رفسرنجانی  »ای؟ ای   کره   های بسیج، به چه گمانه گاه رفتیم به یکی از ای  پای -بطالت کنم تنها برایِ رفعِ و تأکید می-دوستان 

اولری  چیرزی کره     -نه رو تندرو و کندرو، یا اصلاً-که باشید، رود. در چنی  شرایطی هر کس هم  ش و درگیری میاحتما ِ تجمع و شورپس و است شده 

هریچ،  کنید چه خیر برود؟   شد ... . ولی فکر می ای تان تا اگر احیاناً درگیری دارتان را بگذارید تویِ جیب رسد ای  است که آن چاتویِ ضام  تان می به ذه 

ش. ... در  انبانر  و مرا نگره  بینی  دم ترار بود بیایند به نمایشش؛ یک سری مر رفته بودند و ما انتظاماتش؛ یک سال  گ ودند و ما اسکورتیک شوم  آورده ب

کره عزیزترری     سرلامی. ایر   گاه بسیج در چشمِ سیسرتمِ مردیریتف جمهروریِ ا    . ای  است جایمزدش هایِ بی ، عملهش های عمله -ها بسیجی–یک کلام ما 

گیِ کره؟ و چره؟ ... اسرلام؟ خیرر؛ جمهروریِ اسرلامی؟ خیرر؛         هم عمله گی. و آن«لهعم» د بهشان را بگذارن تری  شان و لابد خالص تری  ش، آرمانی وهاینیر

دو هرزار نیرره در یرک    2یِ ها که میادا تویِ ای  درهم لولیدن «بپایید مردم را ... »جور امر شده بود که  ؛ به ما ای ما محافظانِ مردم نیودیم... مردم؟ خیر. 

ایِ مرردم برودیم و لولرویِ سرر     ، بپر حتری  نیرودیم  گرزاران مرردم هرم    ما خردمت «! دیگر جایِ هم آن رود تویِشان ن دست»  صد نیره صد هشت سال ِ هیت

و نره  « لرس  تیرو  »برر وزنِ  « لفرس  خم ر »ی بسریجیِ   جاست که آن نامِ برازنده شان. ... و ای  ر است اضطرابِ مردم باشد نه آرامشان. مترسکی که ترا خرم 

. ایر  را  «خلوص»است  نه  «مغزی بی» چو شاکله و عملیاتی  هم سربازی برایِ یک چینی، توی ای  احوا  و صفدلیِ بسیجی  آید. ساده به جا می« مخلص»

بره   الله و پیاده بشرو نیسرتند مگرر ان شرا      تقواشان بی اند به تطارِ سیاستف گویم که فرلاً سیت چسییده حترمِ مدیر در جمهوریِ اسلامی مینه به برادرانِ م

ترری  نرامی    انرد. بسریج تروی    چو آرایشی شده ی یک هم خورده گویم که بازی م در بسیج می برادرانِ عزیز و همیشه مظلوم... ؛ ای  را به چیزی  «ای سکته»

اشرتغالی اسرت کره در راهف    ترری    دانم. بسیج شریف ش می رم از امتف اسلامب تری  انتظاری است که در سیارش ره شناسم. بسیج مسلم است که در اتحاد می

ترری  و   تری  و حقیرانه ی سخیف ... و ای  حالا شده ای  که عمله ش کار کند وار برایِ کشورش و امت ... و ای  یرنی هر متخصصی بسیجی شمرم خدا برمی

هرم  بچره دبیرسرتانیِ جریمِ بسریجی     یک ی  ای که اندازه کلاسیک پوشیده شلوارِ تیغِ کت لیات باشی در ای  کشور. مردکف سهتری  مشغو حتی گاهی پست

برانی دهنرد مجرانی،     نگره هزار تومان فروخته(  21الی  01یری ش را به ن ش )که بلیط یج تا برایِ مجلسِ عیشی بس دهنده شود سیارش ، میدرس نخوانده

هرای ترو را بره     الله؟ تویِ مجلسی که عملاً آرمران  . خدمت به خلق...«لابد خدمتف به خلق الله »د که کن د  هم فکر می ! و بچه بسیجیِ سادهمزد و منت بی

 ... . «لفس م خ»ی بسیجیِ  ه آن نامِ برازندهد؟ ...  و ای  جاست کنآر ی بی کله به حساب می«هاپو»گیرد و خودت را هم  سخره می

خورد: بسیج! کردام   میشان بگردد و پس گو ِ نامِ آن نهادف بروکراتیک را  داند کجا دنیا ِ تحقق ی که نمیهای روزی، آدمی است با آرمانی بسجیِ ساده د ِ ام

س پلنگریِ ترو باشرد و    ش لیرا  گران  شد؟ و تمامِ فکر و ذکرِ گرداننرده نداشته با ات تو که هستی و کار به ترالیبه ای  بسیج؟ بسیجی که کاری نداشته باشد 

مجلسِ نروشِ فرلان نماینرده    ها بگذارندت سرِ چهارراه یا درِ  مزدتری ِ نظامی مزدتر از بی دهند؟ ... تا چه؟ تا ای  که بی می ت ه دستهایی که ب کیییتف باتوم

تو چیزی جرز عملره نیسرتی ...     ،در ای  چینش ای؟ نه اخوی! تو حالا یک ارج جمع ک ِ مخلص شدهدارد و  «اجر»ت خوش باشد که  دهی و د  که پ ست

شران باشری، بپاشران     چینند در برابرِ مرردم ترا دشرم     را می گیِ مردم باشد. ... و تو ی که باید بالاتری  افتخارش عملهآن هم نه برایِ مردم، که برایِ مدیر

های مردم. با یک باتوم، یرا اسرپریِ    تری ِ دشم  ی دشم شو و می که خوب که بازی می کنی ای  هرکولی را.ات  دلی ، لولوشان باشی. و تو با آن سادهباشی

ی  ش )و دسرته  ی تیرزِ تیرغ   ای بره لیره   ارهرا نازیرده  ت کره ب  دارِ کالییورنیرای  شکا  دارد؟ ... همان چاتویِ ضرام  فلیل یا اگر دیگر خیلی حساس شد چه ا

ت بره جروش    خور و الیته که خرون  شوی فحش خورت ملس است. و تو می شوی دشم   و الیته که فحش هاست دیگر. تو می جوری ... . ای  اش!( آمریکایی

همی  ژیگوری که اگر ترویِ  برادرت. ها که هستند؟ پدرت، مادرت، خواهرت،  ها. اما مگر آن پنداری و روز به روز دورتر از آن تر می ها را دشم  آید و آن می

ترویِ هرر   -ی روز هرایِ ام  واده نرواعِ خانره  ... ا ت بهش باشد! بایستی حواس تا آخرِ جلسه ش و حالا یک مظنون بالقوه است که شدی دوست گاه بود می دانش

یرمرذهیی کره   ارنرد و   پند باشند و ارزشی، بسیجی را عمله میاتیاق دارند. مذهیی که  "بسیجی" توی حقیر شمردن -یز هم که اختلاف داشته باشندچ

 همی .  .«یابو»باشند تنها او را یک 

ش خیانرت   کنرد، وتتری بره    شکند، حمد مری  ش می کند. وتتی سر و دست خورد حمد می ش نیست. وتتی فحش می دش حالیاست و خو بسیجی مظلوم

رود،  ش  رش مری   . د کنرد  مری  یدرستدارد کارِ ش تختف ای  است که  برد و د  آورد، به خدا پناه می نه ادایِ ادایِ  ویییه را در میدلا کنند و او ساده می

خودمان کره   -ند ی و  یربسیجی ندارند و ذاتاً جیمای  جماعت بسیجالیته هاش)که  تانیی عمل سییدتر. دبیرس تر، نامه د که د  هر چه سنگی کن فکر می



و ...« برودم  بسریج  »به ابویِ محترم دارنرد ایر  اسرت:     مانند تنها جوابی که آید و از کنکورشان بازمی شان می ( وتتی دو تا تک تویِ کارنامه-گرایم دی بوده

 . ...«...گهُ خوردی که بسیج بودی » گوید:  ید، پس میماند که چه بگو ی ای  بشر می چاره بابایِ بی

ودت. بسریجی برودن   ت هست و الیتره خر   رفتف مملکت ت که شب و روزت، فکر و خیا ِ پیشبسیجی یرنی ای  که تو مهندسی باشی ارزشی در ای  مملک

ی شهدایِ ما امرام را دیرده    مگر همه...«. زیارتف آتا »برایِ های چنانی که بلیطف دیدارت بدهند  نه که صف بکشی در ردیف ،تبر های ره یرنی عمل به حرف

  ننره بابرایی کره اذنِ دخرو ِ     ی امرام بروده؟ همری    سرایه  اش هم واده ش و خانه رفتف مملکت کند برایِ پیش م  که شب و روز کار میبودند؟ مگر پدرِ تو یا 

یرا کره    ؟ را «علی)ع(»ت  ای یا مولای ت را دیده«بر پیام»دف لامذهب مگر خودت چند بار ..«. اید؟ . چند بار امام را دیده»اند،  ازشان بپرسید:  داده نات بسیج

 ... . «لفس م خ»ی بسیجیِ  جاست که آن نامِ برازنده ت تاضی! ...  و ای  یا که یا که را. هان؟ کلاه

دانم که بسیجی یرنی نه که  و احتمالاً نادرست( اما نیک می، ... ام ش ترریف درکرده هر چند به کرار در ای  مجا  برایچه ) دانم بسیجی یرنی م  نمی

، «م م  یک بسیجی نیست»دانم  که می تر ای  ،  و خوبدهد دانم که چه مرنایی نمی دهد، اما خوب می دانم که بسیجی بودن چه مرنایی میچه. شاید ن

بسیجی را بشنود و لا  باشد.   لیسانس زاییده شده تازه از فوقمدرسِ آن   اتفمزخرف، سرِ کلاسِو جو باشد  دانشجی باشد و یسکه آدم ب ودش نمیآخر 

 از رئیسِ مرکانتلیستف–جوی چه باشی و هر کس  که صیح دانش جو؛ نه ای  گاه و در کسوتف دانش خواه باشی در دانش که عدالت یرنی ای : یرنی ای 

ای  شیرینیهر  -ِ دختربازت چران تا رفیقِ چشم چیِ بدده ِ لابی تا نظافت ت  ت تا استادف سکولارِ کارگاه حیای ت بگیر تا مسئو ِ آموزشِ یالم و بی گاه دانش

 خواهف کشِ تنیانِ مردم.  گاه، بشوی عدالت خطر باشی و برد، شب که رفتی پای خورد تو خیه شوی و کیریت بی

 را که جز کسریِ ت«بسیج»سیزِ ی  بگیری پروندهدرز که تر  بهها، پس  جور موتع ام. ای  ام که بسیجی باشم و نتوانسته بسیار آرزو داشته بسیار بسیار

 آورد.  ت چیزی به ارمغان نمی سربازی و امتیازِ استخدامی برای

 ، کسریِ نیرو را که دید، گیت: گاه آمد ی پای ...  شب، وتتی مراونِ فرمانده

 شان در ای  فکر نیستند که ...   اما هیچ کدامسیم بگیرند و باتوم و جلیقه و چه ... ،  آیند بسیج که فقط بی ها می برضی -

کره  بالایِ پای گاهف فلانِ بسیج ترار است صادر شود. چیزی از تییرلِ ایر    از ای  مقامِ مثلاً رده که لابد ای  خودم را جمع و جور کردم، منتظرِ حرفف عالمانه

 :اما یارو ای  جوری ادامه دادیا ... ،  «شان باشند بر آبرویِ ره»یا مثلاً « شان را شاد کنند د ِ امام»یا مثلاً  «هاشان خدمت کنند به آرمان»مثلاً 

 خورد.  شان می . ای  کارت فردا به دردف استخدام.. -

 بی علامتف ترجب. همی .                    

 


